
شوند ولي اصرار دارد براي رقابت با فلان همسايه يا دوست، بچه هاش را در 
مدرسه غيرانتفاعي ثبت نام كند. فقط براي رقابت و البته كوبيدن شرايط 
خوب زندگي شان سر بقيه؛ البته اينكه چقدر صورت شان را با سيلي سرخ 

نگاه مي دارند و به هر قيمتي دست به اين رفتار مي زنند، بماند. 
اين آغاز يك فروپاشي بزرگ است؛ اينكه بگوييم حالا كه ما توان خانه دار 
شدن نداريم، لااقل خوب بپوشيم و خوب بگرديم. در لحظه زندگي كردن 
خوب است، ولي آينده نگري هم اقتضاي هر خانه است. شما امسال روي 
رقابت با فلاني خودرو عوض كردي، سال بعد و بعدتر چه مي كني؟ اگر 
صاحبخانه پول پيش را زياد كرد چه كار مي كني؟ جالب است كه خيلي ها 
در چنين شرايطي خود را به زحمت مي اندازند و براي جور كردن پول 
به هر دري مي زنند، ولي حاضر نيستند خودروشان را بفروشند، چون 

معتقدند خودرو لوكس ويترين زندگي شان است. 
انگار قرار نيست اين پديده شوم دست از سر جامعه بردارد. برعكس، هر 
روز سايه اش گسترده تر مي شود و كار به جاهاي باريك مي رسد. آنقدر 
كه ممكن است عده اي سر چشم و هم چشمي در بعضي رفتارها و كارها، 
به درد سر بيفتند. مثل رقابت در بازار ارز ديجيتال يا خريد سهام و... كه 
طرف سررشته اي در آن ندارد ولي به هر قيمتي شده مي خواهد به روز 

باشد و از فلان آدم كم نياورد. 
جالب است بدانيد چشم و هم چشمي ها صرفاً مالي نيستند و گاهي طرف 
براي همرنگ شدن با جماعت دست به رفتارهايي مي زند يا به عقايدي 
اعتراف مي كند كه خودش هم باور ندارد، و در اين رقابت نفس گير، همه 
كارشناس بين المللي مي شوند، همه سياست مدار مي شوند و براي رقابت 

با ديگري حتي باورها و ارزش هاي خود را زير پا مي گذارند.
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پاسخگويي وظيفه والد همجنس است: ابتدا توجه داشته  باشيد جايي كه مسائل كاملًا جنسي است، فقط و فقط بايد 1
والد همجنس اين كار را انجام دهد. اين موضوع به حدي مهم است كه 
تأكيد شده در صورت غيبت والد، اين وظيفه را جنس موافق نزديك 
به فرزند انجام دهد يعني براي پسر پدربزرگ، دايي يا عمو و براي دختر 

مادربزرگ، خاله يا عمه. 
برخوردتان نسبت به طرح اين سؤالات عادي باشد: هنگام  مواجه شدن با سؤال فرزند خود كه چه بسا ممكن است يكباره 2
و بدون مقدمه اتفاق بيفتد، بسيار مهم است كه خونسردي خود را حفظ 
كنيد و از پاسخ دادن طفره نرويد. گاهي والدين به شدت نگران مي شوند 
و با طرح سؤالاتي مثل »كي اين را گفته؟« و مشابه آن، باعث عقب نشيني 
كودك از گرفتن پاسخ مي شوند. از طرفي، به علت اين برخورد، فرزند 
ش��ما رو به منابع بيروني مي آورد ك��ه طبعاً صلاحي��ت لازم را براي 
پاسخگويي ندارند. حفظ آرامش و نشان دادن پذيرش، نگراني او را از 

طرح سؤالات بعدي كم خواهد كرد. 
توجه كافي نشان دهيد: هنگامي كه با سؤال جدي از جانب  فرزند خود رو به رو شديد، به آن توجه كافي نشان دهيد. چه 3
بسا او روزهايي را با اين مسئله درگير بوده و حالا با نگراني اين مسئله 
را با ش��ما درميان مي گذارد. ب��راي مثال اگر مش��غول انجام كاري 
هستيد، آن كار را رها كنيد و در كنار فرزندتان بنشينيد و با محبت و 
دلسوزي به او گوش دهيد. اگر در اتاق افراد ديگري هستند كه شما 

در مقابل آنها مايل به پاسخگويي نيستيد آن را با او درميان بگذاريد 
يا به آرامي او را به اتاق ديگري ببريد. 

ميزان آگاهي فرزند از جواب مسئله را بسنجيد: گاهي ممكن  است كودك يا نوجوان به دنبال پاسخ ديگري است اما پرسش 4
او ذهن ما را متوجه مسئله ديگري مي كند. براي اجتناب از هرگونه سوء 
برداشت، ابتدا بايد مطمئن شويد كه به خوبي منظور فرزندتان را از سؤال 
متوجه ش��ده ايد، لذا با پرسيدن سؤالات س��اده اي مثل  »خودت چه 
مي داني؟« يا »خودت تا به حال چه ياد گرفته اي؟« هم به ميزان اطلاعات 
او از مسئله پي خواهيد برد هم از سؤالش مطمئن خواهيد شد. تكنيك 
بعدي براي فهميدن ميزان اطلاعات او فهم دقيق سؤالش، اكو كردن 
است. يعني برگرداندن عين كلمات و سؤال به خودش به منظور رفع 
ابهام. مهم است براي تشخيص ميزان دانش بچه، از كلمه »چرا« استفاده 
نكنيم. چرايي كه ما مي پرسيم متأثر از آموزش هاي مدرسه اي ماست كه 
در جواب چرا، بايد دليل محكم علمي، قانع كننده و محكمه پسند ارائه 
مي داديم تا از ما راضي شوند. در كلمه چرا، فشار وجود دارد. به جاي چرا 
از كلمه »چي شد كه« و »چطور شد كه« استفاده مي كنيم. اين دو كلمه 

ذهن فرد را متوجه فرآيند مي كند. 
از گفتن »نمي دانم« هراسي نداشته باشيد: اگر هنگام طرح  سؤال، آمادگي لازم را براي پاسخگويي نداريد، آن را صادقانه 5
با فرزند خود در ميان بگذاريد، با رويي خوش به او بگوييد كه به درستي 
جواب اين س��ؤال را نمي دانم ولي اگر به من چند روز فرصت بدهي 

سبك تربيت

 شاسي بلند قسطي 
و خانه مستأجري

بيگاري مي كشند تا چشم همه را كور كنند!

چشم و هم چشمي؛ اصطلاحي است كه بارها با 
 مهسا 
آن مواجه مي شويم و گاهي از كنارش سرسري مهاجر

مي گذريم. يا شايد اصلاً خود اصطلاح را نشنويم 
ولي حتماً با مصداق هاي بارز آن مواجه هستيم. 
هر روز از كنار آدم هايي رد مي شويم كه در دور 

باطل يك رقابت اشتباه با ديگران هستند؛ رقابتي بي اساس و ويرانگر!
رفتاري كه يك زماني به خانم ها نسبت مي دادند و فكر مي كردند فقط آنها 
هستند كه به خاطر چشم و هم چشمي با جاري و خواهرشوهر و دوست 
و غريبه طلا مي خواهند يا مدام در حال خريد هستند. يك زماني چشم 
و هم چشمي فقط در نوع غذا بود. يادم است يادداشتي نوشتم با همين 
موضوع، ولي آن زمان؛ من مي گويم آن زمان شما بخوانيد دو سال قبل، 
هم و غم خيلي ها رسيدن به يك زندگي لاكچري به ظاهر خوشبخت بود. 
اگر فلاني براي مهماني پاگشاي خواهرشوهرش يك مدل غذا درست 
مي كرد، او براي كور كردن چشم حسودها دو - سه مدل درست مي كرد. 
اگر يكي دوس��تش در فلان تالار باكلاس در فلان نقطه شهر عروسي 
مي گرفت، او هم خودش را به آب و آتش مي زد تا در شرايطي پايين تر 
مراسم نگيرد. نوشته بودم خانواده ها از سر چشم و هم چشمي بچه ها را 
به كلاس هاي رنگارنگ مي فرستند فقط براي اينكه پز پول خودشان 
و استعداد بچه ش��ان را بدهند. آن زمان فكر مي كردم اين نوع چشم و 
هم چشمي ويرانگر اس��ت و اگر فكر جدي برايش نشود، بنيان خانواده 
و روابط آدم ها به خطر مي افتد. نگران دورهمي هايي بودم كه در سايه 
تجملات كمرنگ مي شد يا بچه هايي كه مجبور بودند جور والدين را در 

مقاطع مختلف براي كم كردن روي ديگران، بكشند. 

فكر نمي كردم روزي كه دوباره دست به قلم بشوم و از اين پديده بنويسم، 
اوضاع بدتر از قبل باشد. اما حالا اين بحث از هميشه جدي تر شده است. 
انگار بعضي ها هر چه جيب شان كم پول تر و سفره شان خالي تر مي شود، 
ميل شان به رقابت افزون تر مي شود. انگار رقابت سر غذاهاي لاكچري 
برايشان تكراري شده و سوژه بزرگ تري مي خواهند. حالا در يك رقابت 
دو سر باخت افتاده اند و به سمت هدفي نامعلوم پيش مي روند. روزگاري 
رقابت ها كوچك تر بود و نهايت آس��يبي كه اين رو كم كني ها مي زد، 
عقب ماندن قسط يا كم شدن نقدينگي خانواده تا سر ماه بود. ولي حالا 
رقابت ها به قيمت از دست دادن آينده است. طرف نان شب ندارد بخورد. 
خانه اش اجاره اي ا ست و هر روز با صاحبخانه چانه مي زند. ولي همان آدم 
تمام دارايي اش را مي دهد تا يك خودرو شاسي بلند چشم كوركن بخرد 
و در پاركينگ بگذارد. يا بدون اينكه لازم باشد، يك سفر خارجه تدارك 
مي بيند و در يك مهماني مجلل همه را از اي��ن رفتن خبردار مي كند. 
اوايل براي بچه ها مهم بود كه بگويند خانه مال خودشان است، ولي ديگر 
خانه دار شدن اولويت خيلي ها نيست. آنها دوست دارند ظاهر فريبنده 
زندگي شان را حفظ كنند. مهم نيست شام شب شان چيست يا در چند 
بانك و مؤسسه بدهي دارند. مهم همان ويراژ دادن با خودرو جلوي مدرسه 
است كه همه بدانند خودروشان چيست. خيلي ها دارند آينده شان را به 
هيچ مي بازند. امروز دخترخاله اش فلان مدل گوشي را خريده، فردا به 
هر قيمتي شده پول جور مي كند كه يك مدل بالاتر بخرد. فلاني در فلان 
محله شهر خانه اجاره كرده، راضي به پرداخت چند برابري كرايه مي شود 
فقط براي اينكه وقتي مي پرسند كجا زندگي مي كني، از فلاني كمتر 
نباش��د. مي داند بچه هايش علاقه اي به درس ندارند و قرار نيست نابغه 

پاسخگويي به سؤالات جنسي، فرصتي مغتنم است تا ارزش هاي فكري و ضوابط و قواعد خانوادگي را نيز به 
فرزندان انتقال دهيد. رفتار و برخورد با جنس مخالف، نحوه شركت در محافل و مجامع، نحوه پوشش، حدود 
اس��تفاده از فيلم و كتاب، تفريحات و ده ها موضوع ديگر دقيقاً مسائلي است كه فرزندان آنها را مستقيم و 

غير مستقيم از والدين خود ياد مي گيرند

سبك رفتار

 مرضيه  تلفنم زنگ خورد. عجيب بود خط 
دومم را كسي شماره اش را نداشت باميري

جز قديمي ها. به بدنم كش وقوسي 
دادم و گوشي را جواب دادم. شماره 
ناشناس بود. خواب آلود گفتم بله. 
ولي همين كه ش��روع به صحبت كرد، شناختمش. دوست 
دوران دانش��گاهم بود. مدتي هم خانه بوديم و بعد هر كسي 
رفت دنبال زندگي خودش. يكهو چنان غيبش زد كه انگار از 
اول بين ما دوستي وجود نداشته است. دلم از كارش گرفت. 
حتي نپرس��يد مرده ام يا زنده. حتي خبردار نشدم عروسي 
كرده و از كار جديدش هم بي خبر بودم. س��ال ها از دستش 
دلخور بودم و ب��ا خود مرور مي ك��ردم اگر يك ب��ار اتفاقي 
ببينمش چه حرف ها و گلايه هايي خواهم كرد. ولي همين كه 
صدايش را شنيدم، همه نفرت ها يادم رفت و برايم شد همان 

دوست قديمي دوست داشتني. غرق خاطره بازي شديم و هر 
دو از خودمان گفتيم. او بيش��تر گفت. از زندگي و ازدواج و 
كارش راضي بود و در شغل جديدش حسابي كار و بارش سكه 
شده بود. شغل همسرش هم آزاد بود و خلاصه زندگي اي به 
هم زده بودند. از وضعيت من پرس��يد. جا خ��وردم. جوابي 
نداشتم. غرورم اجازه نداد بگويم همسرم يك كارمند ساده 
است و هنوز مس��تأجريم. خودم هم س��ركار نمي روم و در 
خانه ام. مي خواستم زودتر اين صحبت جذاب ولي آزار دهنده 
تمام شود و من فرصت پيدا كنم يك دل سير گريه كنم. آدم 
حسودي نيستم ولي از اينكه با او هم مسير بوديم و بعد از آن، 
سرنوشت هايمان از زمين تا آسمان فرق كرده، دلم گرفت. ما 
كجا و آنها كجا؟! اما او اصرار داشت من و همسرم را ببيند. حالا 
اين مصيبت بزرگ را كج��اي دلم مي گذاش��تم؟ آن  هم با 

خالي بندي هايي كه كرده بودم. 
تماس كه تمام ش��د، با همس��رم حرف زدم و ماجراي اين 
ملاقات اجباري را گفتم. خوشحال شد و استقبال كرد كه 
من دوست قديمي ام را مي بينم. ولي از دل من خبر نداشت. 
نمي خواس��تم وقتي دوس��ت قديمي ام به خانه من مي آيد 
حس برتري پيدا كند و خوشبختي اش را بكوبد توي سرم. 
افتادم در يك رقابت احمقانه كه تهش معلوم نبود. پول قسط 
وام در حسابم بود و اجاره خانه را هم بايد پس فردا مي دادم. 

بي خيال حساب و كتاب هاي معمول ش��دم و دل را زدم به 
دريا. نمايش يك زندگي شيك و همه چيز تمام خرج داشت. 
نمي شد با يك قران دوزار گذراند. مي خواستم مثل آن روزها 
بهترين باشم. به جاي اينكه خودم آشپزي كنم، سيني فينگر 
س��فارش دادم. بايد بهانه اي براي همس��رم جور مي كردم. 
خوشبختانه سالگرد ازدواجمان رس��يده بود پس به بهانه 
سالگرد ازدواجمان از يك قنادي معروف كيك سفارش دادم 
و دسته گل اينترنتي خريدم. بايد يك عطر مارك هم براي 
همسرم مي خريدم و كلي وسايل تزييني رمانتيك. خودم هم 

بهترين لباسم را پوشيدم و خانه را حسابي تميز كردم. 
عصر همسرم زودتر از مهمان ها آمد. آن همه تغيير حسابي 
شوكه اش كرد. اما نپرسيد با كدام پول آن كارها را كرده ام. 
برعكس! مثل ي��ك مرد واقع��ي احساس��م را درك كرد و 

لب به اعتراض باز نك��رد. من هم خوش��حال از يك ديدار 
دوستانه، تمام كارهايم را كردم. آماده شدم و منتظر دوستم 
و همسرش ماندم. بالاخره آمدند. دوستم را در آغوش گرفتم. 
هيچ فرقي نكرده بود. هنوز هم مثل آن روزها پرهيجان و شاد 
بود. خيلي زود با همسرم صميمي شدند و وقتي فهميدند 
سالگرد ازدواجمان است حس��ابي ذوق كردند. آن شب در 
تاريخ زندگي مشتركم به ياد ماندني شد و همسرم براي اولين 

بار با دختري كه بارها از خاطراتش گفته بودم آشنا شد. 
مهمان ها رفتند و من داشتم از خستگي بيهوش مي شدم. 
تا ميز را جمع وجور كنم، همس��رم زودتر به اتاق رفت. يك 
ليوان شير برايش بردم و بابت ميزباني و همراهي اش حسابي 
تشكركردم. پشت آن چشم ها كلي حرف بود ولي ترجيح داد 

به زبان نياورد. شب بخير گفت و خوابيد. 
ولي من بيدار بودم تا خاطره يك روز معمولي را بنويس��م. 
روزي كه قرار بود با يك قرار دوس��تانه و تجديد خاطرات، 
شيرين و جذاب باشد، ولي پر شد از صورتحساب هاي ريز و 
درشت كه حاصل چشم و هم چشمي بود. من پول كرايه خانه 
و قسط هاي ماه را تا ريال آخر خرج كرده بودم و هنوز باورم 
نمي شد كه من همان آدمم. فردا بايد يك بهانه بتراشم و از 
مامان براي كرايه خانه پول قرض كنم. روزي كه آدم از كرده 

خودش پشيمان باشد، ديگر يك روز معمولي نيست!

 تجديد ديدار   
لاكچري!

نمي خواستم وقتي دوست قديمي ام به خانه من 
مي آيد حس برتري پيدا كند و خوش��بختي اش را 
بكوبد توي سرم. افتادم در يك رقابت احمقانه كه 

تهش معلوم نبود

اين آغاز يك فروپاشي بزرگ است؛ اينكه بگوييم حالا كه 
ما توان خانه دار شدن نداريم، لااقل خوب بپوشيم و خوب 
بگرديم. در لحظ��ه زندگي كردن خوب اس��ت، ولي آينده 
نگري هم اقتضاي هر خانه است. شما امسال روي رقابت 
با فلاني خودرو عوض كردي، سال بعد و بعدتر چه مي كني؟ 

اگر صاحبخانه پول پيش را زياد كرد چه كار مي كني؟

 نگوييد: دونستن
 اين چيزا هنوز براي تو زوده!

از زماني كه كودك متوجه تفاوت خود با جنس مخالفش مي شود، به طرح سؤالاتي مي پردازد. همچنين براي نوجوانان با   مليحه 
توجه به تغييرات جسماني سؤالاتي جدي مطرح مي شود. از وظايف مهم والدين و اولياي تربيتي، پاسخگويي به اين سؤالات قاسمي *

است. عده اي از والدين هنگام مواجه شدن با اين نوع سؤالات، دستپاچه شده و نمي دانند چگونه بايد به آن پاسخ دهند يا 
به اين جمله بسنده مي كنند كه: »دونستن اين چيزا هنوز براي تو زوده!« كه اين بدترين واكنش است. براي پاسخگويي به 
س�ؤالات جنس�ي چ�ه در دوره كودك�ي و چ�ه در دوره نوجواني، در نظ�ر گرفت�ن ش�رايط زيركاملًا ضروري اس�ت. 

برايت جست وجو مي كنم و پاسخ آن را به تو خواهم گفت. سپس در 
فرصت به دس��ت آمده با افرادي كه مي توانند راهنماي شما باشند 

مشورت كنيد و پاسخ را به او بدهيد. 
پاسخ ها بايد در بردارنده حقيقت باشد: از گفتن هر مطلب به  دور از حقيقت يا داستان سرايي هاي زائد به شدت اجتناب 6
كنيد. دير يا زود فرزند شما با حقيقت آشنا مي شود و اطلاع از حقيقت 

و شنيدن كذب و خطا از والدين اعتماد او را خدشه دار مي كند. 
قانع كننده پاسخ دهيد: اگر جواب شما آنچنان كوتاه باشد  كه حق مطلب را ادا نكند، سؤال همچنان باقي مي ماند. لذا 7
بايد در انتهاي صحبت خود آرامش خاطر را در فرزند خود احساس 

كنيم و دريابيم كه به پاسخ خود رسيده است. 
جواب ها به دور از ابهام، ساده و روان باشد: گاهي والدين  چون آمادگي پاس��خگويي را ندارند و فكر مي كنند بايد 8

ماجرا را س��ريع تر تمام كنند جواب هايي مبهم مي دهند كه طبعاً 
فرزند را قانع نخواهد كرد. در ضمن پاسخ بايد از پيچيدگي و سختي 

به دور باشد تا ذهن را برهم نزند. 
تناسب جواب با سن و تفاوت هاي فردي فرزندانتان را در  نظر بگيريد: نه تنها در اين مسئله بلكه در پاسخگويي به هر 9
مسئله ديگري بايد اين شرط رعايت شود. طبيعي است كه نحوه پاسخ 
به فرزند در دوره كودكي با پاس��خ در دوره نوجواني متفاوت است. 
همچني��ن هركس خصوصي��ات خاص خ��ود را دارد، ل��ذا بايد در 

پاسخگويي به تفاوت ها نيز توجه بشود. 
از توضيحات اضافه و غيرضروري خودداري شود: پاسخ بايد  به اندازه اي باشد كه جوابگوي سؤال باشد. توضيحات اضافه 10
ممكن است منجربه ايجاد سؤالات بيشتر و كنجكاوي زائد شود. گاهي 
حتي نحوه ايراد مطلب يا حالت صورت يا اداي جملاتي نظير »چيزاي 

ديگه اي هم هست كه حالا لازم نيست تو بدوني« مي تواند باعث تشديد 
مسئله شود و سؤالات بيشتري توليد كند. 

در پاسخگويي ادب و نزاكت توأم با حفظ حيا رعايت شود:  در پاسخگويي به س��ؤالات جنسي فرزندان، رعايت عفت 11
كلام و پرهيز جدي از به كار بردن الفاظ نامناسب از مسائل مهم است. 
همچنين هر حركتي مانند تمس��خر، خنده بي جا يا ش��وخي هاي 

بي مورد نبايد صورت بگيرد. 
ارزش هاي خود را انتقال دهيد: پاس��خگويي به س��ؤالات  جنسي، فرصتي مغتنم است تا ارزش هاي فكري و ضوابط و 12
قواعد خانوادگي را نيز به فرزندان انتقال دهيد. بسياري از ارزش هاي 
اخلاقي، به نوع نگاه و باورهاي خان��واده برمي گردد. رفتار و برخورد با 
جنس مخالف، نحوه شركت در محافل و مجامع، نحوه پوشش، حدود 
استفاده از فيلم و كتاب، تفريحات و ده ها موضوع ديگر دقيقاً مسائلي 
است كه ارتباط تنگاتنگي با باورهاي فرد دارد كه فرزندان آنها را مستقيم 

و غيرمستقيم از والدين خود ياد مي گيرند. 
همدلي فراموش نش��ود: رويارويي با مس��ائل جنسي براي  كودكان و نوجوانان در عين اينكه هيجان آور است، مي تواند 13
آنها را مضطرب، نگران، دلزده يا ناخشنود كند. براي بعضي مي تواند همراه 
با ترس باشد. بسيار مهم است كه احساس شان مورد توجه قرار گيرد و با 
آن همدلي صورت گيرد. توجه كنيد »همدلي« با »همدردي« تفاوت 
دارد. منظور از همدلي، ظرفيت و توانايي درك احساس طرف مقابل و 

خود را به جاي ديگري گذاشتن و مسائل را از منظر او ديدن است. 
از كلمات و اصطلاحات مناس��ب اس��تفاده كنيد: هنگام  پاس��خگويي به س��ؤالات فرزندتان، كلمات و اصطلاحات 14
مناسب پيدا كنيد. استفاده از واژه هاي علمي و مؤدبانه، سنگيني و فشار 
را هم برگوينده و هم برشنونده كاهش خواهد داد. سعي كنيد بچه ها از 
رفتارتان ياد بگيرند كه عشق در هر شكلي زيباست پس بايد مرزها را 
براي او روشن كنيد و بگوييد كه فداكاري در عشق وجود دارد چه بين 

مادر و پدر با فرزند، چه بين يك زن و مرد. 
حفظ حريم و احترام به حدود ديگران: اگر به هر دليل ناچار  به توضيح مسائل براي كودك يا نوجوان خود شديد، بسيار 15
مهم است او را متعهد كنيد كه انتقال اين مطالب به ديگر همسالان 
جايز نيس��ت. اين موارد از حقوق هر خانواده است كه هر زمان خود 
صلاح دانستند موضوع را به اطلاع فرزندشان برسانند. پس او امانت دار 

حريم ديگران است. 
آگاهسازي فرزندان از دوره بلوغ: دادن اطلاعات لازم و آمادگي  براي دوره بلوغ آنان را مسلح به مصونيت مي كند؛ به اين ترتيب 16
كه از قبل، فرزندان را براي مواجه ش��دن با تغييرات و حادثه بلوغ آگاه 

سازيم و آن را يكي از جنبه هاي طبيعي و عادي زندگي نشان دهيم. 
*كارشناس ارشد مديريت و برنامه ريزي آموزشي

يك روز معمولي

 16 نكته اي كه والدين 
در پاسخ به مسائل جنسي كودكان بايد بدانند


